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چكيده 
ادوارد يونگ شاعر انگليسى اواخر قرن هفدهم در اثر معروف خود با عنوان تفكراتِ شبانه3 
تصويرى غريبانه از صحنة مرگِ همسر شارائه مى هد. آلفرد دو موسه، شاعرِ فرانسوى قرنِ 
نوزدهم در سرودنِ مجموعة شعرى اش با عنوان شب ها4 از ادوراد يونگ الهام مى پذيرد. او 
شب را تنها شاهد روزگار غم زده اش در نظر مى گيرد و الهه هاى شعر5 را براى التيامِ دردِ 
فراقش از ژرژ ساند به يارى مى طلبد. در اين مقاله در نظر داريم اين دو مجموعة شعرى 

را با هم مقايسه كنيم. 
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مقدمه
تصوير از دير باز به عنوان يك عنصرِ مهم تحقيقات ادبى، هنرى و حتى فلسفى و به 
طورِ كلى فرهنگى مطرح شده است (نامور مطلق، 1388 : 120). تصويرِ«شب» در ادبيات جايگاه 
ويژه اى دارد. اين موضوع به نوعى در ادبياتِ تمامِ ملل مطرح شده است. اين تصوير هر 
دم به نشانه اى رمز آلود بدل شده است كه از نگاه هر نويسنده اى مفهومى خاص را در بر 
دارد. «شب» در ادبياتِ ملل شرقى در اثرِ هزار و يك شببا روايتى زنانه آشكار مى شود كه با 
طرحِ داستان هاى شبانه روالى پيچيده را دنبال مى كند. اين موضوع در ادبياتِ قرونِ وسطى 
اروپا نيز ريشه دارد كه گاه در سبكِ بورلسك1 نمادين مى شود. براى نمونه مى توان به اثرِ 
محسوب  هفدهم  قرنِ  اواخرِ  پسندِ  مردم  شاعرانِ  از  يكى  كه  يونگ  ادوارد  شبانه  تفكراتِ 
مى شود، اشاره كرد (Young et al., 1975: iii). او در مجموعة شعرى تفكراتِ شبانه، 
و  مى آميزد  هم  در  مسيحيون  مذهبى  باورهاى  بوى  و  رنگ  با  را  مرگ  از  ترس  تصويرِ 
نمادى آهنگين و آهنگى غمگين را در لابه لاى نت هاى شاعرانه اش به نمايش مى گذارد 
(Bliss, 1969: 126). شاعر حال و هواى احساساتِ خويش را در شبِ فراق وصف مى كند 

و براى ارائة توصيفى ناب و واقعى از تفكراتِ اخلاقى نيز يارى مى جويد. او مرگ را پيشِ 
ديدگانش تصور مى كند و بسانِ سقراط قبل از اينكه از فرطِ ناراحتى تسليمِ نيستى شود، با 

.(Young et al., 1759: 89) خواندنِ قطعه شعرى مرحمى  براى دلِ خسته اش مى جويد
 او از سكوت شبانه، به آرامشى وصف ناپذير مى رسد و گوش به نواى الهى مى سپارد. او 
لحظه به لحظه از غم خويش براى صيغل دادن روح خسته اش كمك مى گيرد و خويشتنِ 
خويش را ملاقات مى كند (Young 1805: iv). حال آنكه، آلفرد دو موسه شب را نشانة 
الهه هاى  نواى  با  تا  مى سپارد  شبانه  سكوتِ  به  را  خويش  خويشتنِ  و  مى يابد  دگر  رازهاى 
شعرى به سير و سلوك در دنيايى ماورايى رسد. او راهى عرفانى از نوعِ رمانتيك را ترجيح 

1. Burlesque
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مى دهد و از قدرت كلام سحر برانگيز شعرى براى تلطيف روح خسته اش يارى مى جويد. او 
جادوى كلام را در شعر، معجزه اى غريب مى يابد و تسليمِ نداهاى تابعه هاى(1) الهام بخشِ 
شعرهاى شبانه اش مى شود. او نيز در مقامِ شاعرى پيام آور، از كلامى  ماورايى به تلطيف آلام 
خستگى هاى روحى اش دست مى يابد و خواننده را نيز در مسيرِ التيام خويش سهيم مى كند 
و او را در جريانِ هر مرحله از بهبودى اش قرار مى دهد. تا اينكه در نهايت، اوجِ روحى اش را 

در لحظه فراموشى خاطراتِ دلگيرِ گذشته ها جشن مى گيرد.

تصويرِ شب و نشانه هاى آن در ادبيات
تصويرِ شب در ادبيات نشانه هاى فراوانى بر مبناى نگرشِ نويسنده و شاعرِ موردِ نظر 

دارد. اين تصوير در ادبياتِ فارسى مى تواند نشانة «ظلمت» را در بر داشته باشد. 

(خسرو و شيرين، 292)
به موازاتِ آن، تصويرِ برخى از شب ها از جمله شبِ قدر و شبِ يلدا نيز در ادبياتِ فارسى 

انعكاس يافته است. افسانه گفتن در شب هاى اقوامِ ايرانى رسمى  قديمى به شمار مى آمد. 
  

(حافظ، 165)
اما مفهومِ «شبِ فراق» و «شبِ وصال» تصويرى آشنا در ادبياتِ تمامِ ملل محسوب 

مى شود. 
  

(سعدى، 622)
اشعارِ  در  شب  از  نشانه هايى  توصيف  به  نيز  منوچهرى  و  سعد  مسعود  چون  شاعرانى 

«خوش است اين داستان در شان بيمار
ــارى ــان سپ ــب ج ــارى ش ــود بيم ب

ــان بيمار ــلاك ج ــد ه ــب باش كه ش
دارى» ــار  بيم ــر  بت ــارى  بيم ز 

ــاز كنيد ــف يار ب ــره از زل ــران گ شبى خوش است بدين قصه اش دراز كنيد»«معاش

مگر كسى كه به زندان عشق در بند است»«شب فراق كه داند كه تا سحر چند است
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خويش پرداخته اند (شميسا، 1377 : 692-690). اين تصوير در ادبياتِ معاصرِ فارسى نيز در لا 
به لاى اشعارِ نيما يوشيج نيز به چشم مى خورد كه از آن جمله مى توان به شعرهاى «شعرِ 
شب»، «اندوهناك شب»، «در شب سرد زمستانى»، «همه شب» و ... اشاره كرد كه بيشتر 

نشانه هاى جامعه شناختى در آنها نهفته است (پورنامداريان، 1381 : 5-8).
«در شب سرد زمستانى

كورة خورشيد هم، چون كورة گرم چراغِ من نمى سوزد»
(نيما يوشيج، 734)

شاملو نيز از شعرايى است كه در شعرِ معاصر فارسى از شب و استعاره شب بسيار سخن 
گفته است و عنوانِ بسيارى از شعرهايش واژة «شب» و «شبانه» به چشم مى خورد. در زير 
به قطعه اى از شعرِ شبانة «ابراهيم در آتش» اشاره مى كنيم كه در اين شعر و بيشترِ شعرهاى 

ديگرِ شاملو «شب» مفهومى نمادين دارد. 
«اگر كه بيهده زيباست شب

براى چه زيباست 
شب

براى كه زيباست؟-
شب و 

رودِ بى انحناى ستاره گان
كه سرد مى گذرد».

(شاملو، 713)
مى پردازيم.  ملل  ديگر  ادبياتِ  وراى  از  تصويرِ «شب»  شناسى  نشانه  به  نگاهى  اينك 
آشيل1 از شبى تاريك سخن مى گويد كه ظلمت همه جا را فرا گرفته است. ويرژيل نيز پا 

1. Eschyle
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به پاى او توصيفى ظلمانى و تاريك از شب ارائه مى دهد، شبى كه «آتش ها آسمانى» سر 
تا سرِ آسمان را فرا گرفته است و پيشروى يونانيان را در نبردِ تروا اعلام مى كند. البته، در 
شبانه  زيبايى هاى  تصوير  مى نمايد.  كمرنگتر  بسى  شب  تاريكى  شانزدهم  قرنِ  اشعارِ  ميانِ 
زيبايى هاى  عظمتِ  مى رساند.  خواننده اى  هر  گوشِ  به  غريب  بس  نوايى  شاعرانه  سازِ  در 
آسمانِ  در  را  ستاره   1022 حدودِ  پتولمه1  نماند.  نهان  نيز  گاليله  موشكافانه  نگاه  از  شبانه 
زيباى شب رصد كرده بود. كِپلر2 گاليه را براى كشفِ زيبايى هاى شب و محاسباتِ دقيقش 
روز  يافته هاى  از  كه  ديگر  نگاهى  با  رنسانس  ادبياتِ  مى كرد.  تحسين  شبانگاهى  اسرارِ  از 
در  «شب»  (Ménager, 2005: 74).تصويرِ  مى پردازد  شب  توصيفِ  به  مى گيرد،  نشأت 
ادبياتِ باروك3 اروپايى با ديديه سويه4 به طورِ علنى آغاز شد. البته پيش از وى، رُنسار5 نيز 
زيبايى  اشعارِ  شب،  سكوتِ  عظمتِ  و  طبيعت  شكوه  و  شبانه  منظره  زيبايى هاى  وصفِ  در 
ارائه داده بود. (Kronegger et al., 1998 : 296) او با تكيه بر اصولِ سبكِ گوتيك، در 
مدحِ زيبايى هاى آسمانى مرمرين و پر ستاره بسيار قلم رانده بود. ادبياتِ انگليسى نيز با آثارِ 
نمايشنامة  اول  صحنه  تمامِ  تقريباً  مى نشينيم.  نظاره  به  را  شب  آسمانِ  شكسپير  دراماتيكِ 
اتُللو در شب به وقوع مى پيوندد. دو ماس6، شاعرِ نامدارِ باروك شب را نمادِ كورى و نادانى 
بشرى تلقى مى كند. به مرور، در دورة رنسانس رابطة بينِ سياهى و شب با روشنايى پيوند 
مى خورد وبا نشانة «پرومته در بند و زنجير» به مسئلة تلاشِ بشرى براى دست يافتن به 
آتشِ روشنايى ربط مى يابد. اسطورة نقابِ سياه شب با يافته هاى اختر شناسى جلوه اى ديگر 

به خود مى گيرند و مادرِ طبيعت نشانه هاى نويى در ادبيات مى يابد.
تصوراتِ  مستى8  زورقِ  شعرى اش  مجموعه  با  نوزدهم  قرنِ  در  فرانسوى  شاعر  رَمبو7، 

رنگينِ خويش را بر صحنه شعر مى نوازد. بودلر1 شاعر نيز شب را برابر با تصوير ترس از 
1. Ptoléméé                                                 2. Kepler
3. Baroque                                                  4. Didier Souiller 
5. Ronsard                                                  6. Du Mas
7. Rimbault                                                8. Le Bateau ivre
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هستى در دنيايى كه به گل هاى بدى2 آراسته شده است، مى يابد. ويكتور هوگو در شعر فردا، 
سپيده دم3، شب هنگام به ديدارِ دخترِ ناكامش مى شتابد و شب را نشانِ انتظارى بس تلخ و 
در عين حال شيرين مى يابد. آرامشِ شب تنها در تصويرِ شاعرانه متجلى نمى شود و اسرارِ 
شب طرحى جاودان بر دلِ انواعِ گونه هاى مختلفِ هنرِ مى نگارد. آلوويوس برتراند4 در اثرِ 
خود با عنوانِ گاسپارِ شب5 آزادى روياهاى شبانه را به نمايش مى گذارد. ژُرژ برنانو6 نيز به 
 Asenio,) نوبه خويش جادوى دنياى شبانه را در لا به لاى رمانهاى خويش آشكار مى كند
258 :2007). كافكا7 نيز به نوبه خويش فضايى مه آلود را در آثارِ خويش به نمايش مى گذارد 

و شخصيت هاى داستان را در شبى به تصوير مى كشد كه تا پايان شب از سردرگمى  نجات 
انگيز  بر  وسوسه  كلامى  بازى  و  آميز  سحر  گفتارى  هنر  با  نيز  ژيد8  آندره  يافت.  نخواهند 
شخصيت هايش را در دنيايى مملو از رمز هاى ناگشودنى و شبى بى پايان تنها رها مى كند 
و هيچ سرى را آشكار نمى كند. او همنوا با آندره والتر9، نويسنده انگليسى تبار اواخرِ قرنِ 
هجدهم مادلن معصوم را همچون همزادى با امانول والتر مى آفريند. اما اين تصويرِ شبانه 
تنها به مجموعه اى از اسرارِ زيبايى هاى شب محدود نمى شود. گاه نيز حجابِ شب حصارى 
بر خطاهاى بشر مى افكند و بر دلِ گنهكاران نفوذ مى كند. آثارِ پيروانِ سوررئاليسم نيز همواره 
تصويرى مه آلود مى نمايد كه در حالتِ خواب و بيدارى آفريده است. آندره برتون همواره 
سعى در تجلى تصويرى از واقعيت در لابه لاى هزار توى كلماتى مى گشت كه در دلِ شب 
اما   .(DeBoisdeffre,1973 : 17-155) مى پرداختند  روياهايش  با  هماهنگ  رقص  به 
ادوارد يونگ با توصيفِ تفكراتِ شبانه اش در واقعحال و هواى احساساتِ خويش را در شبِ 
فراق روايت مى كند و براى ارائه توصيفى ناب و واقعى از تفكراتِ اخلاقى نيز يارى مى جويد. 
1. Baudelaire                                          2. Les fleurs du mal
3. Demain, Dès l'aube                            4. Aloysius Bertrand
5. Gaspard de la nuit                             6. Georges Bernanos
7. Kafka                                                 8. André Gide
9. André Walter
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آلفرد دو موسه نيز يك قرن بعد تصويرِ شب را در چهار ماه مختلف نشان مى دهد و از اين 
طريق احساساتِ خويش را از لحظة تجربه ناكاميدر شب هاى ونيزى تا لحظة تلطيفِ روحى 
اش بر روى محورِ شعرى نشان مى دهد.شب در آينه تنهايى هاى شاعر به طنينى غمگين 

بدل مى شود و نشانى از رازهاى شاعر را در خود نهان مى دارد.

تفكراتِ شبانه و تاملات عارفانه از منظرِ ادوارد يونگ
عنوانِ اين مجموعة شعرى ادوارد يونگ خواننده را به نشانه هاى پر رمز و رازى از اسرارِ 
محتواى شعرى هدايت مى كند كه در حقيقت به صورتِ استعارى به تفكراتِ شبانة شاعر 
دلالت دارد. تفكراتى كه توأم با تأملاتِ عارفانه است و شاعر را گام به گام براى عروج به 
ماورأ عرشِ الهى و رسيدن به آرامش فكرى يارى مى كند. شاعر شب را مجالى براى تعمق 
در رازِ آفرينش تلقى مى كند و شعر را محصولِ تفكراتِ شبانه خويش مى خواند. او هستى در 
بندِ سختيهاى دنيوى را تنها راه براى رهايى از تن آسايى و تفكراتِ عميق در نظر مى گيرد. 
از دست دادن عزيزان و مرگِ همسرش او را تا ابد داغدار و محروم خوشى هاى گذرا مى كند. 
از اين پس، شخصيتِ اين شاعرِ معنى گرافولادين و تفكراتش بيشتر به سرِ آفرينش معطوف 
او  مى گريزد.  دم  هر  روز  هياهوى  از  و  مى داند  انديشيدن  براى  خلوتى  را  شب  او  مى شود. 
مى شود.ادوارد  هراسان  كند،  تصور  آفتاب  طلوعِ  برابر  در  تعظيم  حالِ  در  جمعى را  اينكه  از 
يونگبا نگاهى عميق شب و روز را در تقابل باهم مى يابد. به عبارتِ ديگر، او عمرِ روز را 
بسى كوتاهتر از عمرِ شب در نظر مى گيرد و با ارائة تصويرى زيبا از اسرارِ شب، منظرة شبانه 
را بسى زيباتر از صحنة طلوعِ آفتاب مى يابد. او طلوع آفتابى كه كوته فكرانِ كم خرد را به 

تعظيم وا مى دارد و از انديشيدن به رازِ هستى و منبعِ الهى باز مى دارد، گريزان است.
شرايطِ محيطى شاعر را تحتِ فشار قرار مى دهد. البته بايد اذعان داشت كه ادوارد يونگ 
با اغراق در توصيفِ جنبه هاى پر زرق و برق در تصويرى كه از شب ارائه مى دهد، اثرِ خويش 
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خطاب  موردِ  را  لورنزو1  اغراق آميز  نگاهى  با  او  مى دهد.  شكل  بورلسك  سبكِ  قالبِ  در  را 
قرار مى دهد و الگوهايى از زندگى واقعى را برايش بيان مى كند. او در چارچوبِ انديشه هاى 
عميقش، گلهايى از رنگ و بو هاى ناب را در سفره درد و دلش مى نهد و اشعارى سپيد را از 
جنسِ احساسات و تأملاتش در چنگِ روح نوازش كوك مى كند.او به منظورِ عمق بخشيدن 
به انديشه هايش، ساعت هاى زيادى را در كنار قبر هاى واقع در كليسا سپرى مى كرد و حتى 
اين مكان را براى پياده روى هاى طولانى مدتِ خويش انتخاب مى كرد تا حسِ از دستِ دادن 
و مرگِ عزيزانش زيرِ غبارِ زمان به بادِ فراموشى سپرده نشوند. هر چند بخش هايى از اشعارِ 
يونگ فراتر از احساساتِ شخصى اش مى روند و به موقعيتِ اجتماعى و سياسى عصرِ هنرمند 
دلالت مى كنند. در مجموع، توصيفى كه يونگ از شب و تفكراتِ شبانه اش ارائه مى دهد، 
بيشتر به تابلويى از تنه درخت مى ماند كه تنها در نگاه اول و از دور واقعى مى نمايد و با 
تعمقِ بيشتر مى توان به جنبه هايى از اغراق كه از سطحِ واقع گرايى آن مى كاهد پى برد. 
قدرتِ بيان و حس آميزى در اشعارِ يونگ رگه هاى تصويرسازى را در ذهنِ خواننده قوى تر 
مى نمايد و او را به همدلى با احساساتِ هنرمند فرا مى خواند. روايت هاى طولانى بيشتر به 
بيانِ جنبه هاى اخلاقى اختصاص داده شده اند كه با جادوى سپيدى شعر گام در فراسوى 
كلام مى نهند و احساساتِ طبيعى غمِ از دست دادنِ عزيز را تا ابد بر صحنة ادبيات ماندگار 

.(Young, 1805: viii-xxi) مى كنند
بارى، يونگ در شعرِ شبِ دوازدهم از مزاياى شب و تنهايى بسيار سخن سر مى دهد و 
از اينكه بشر تنها بودن2 را با تنهايى3 يكى مى داند، اظهارِ ناخشنودى مى كند. او فرياد سر 

مى دهد:

1. Lorrenzo                                               2. Être seul
3. La solitude
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«سرانجام روزى همه چيز را از دست خواهيم داد؛ و جز خدا و خودآگاهى چيزى براى 
بشر باقى نخواهد ماند».

(Le Tourneur, 1769: 3)

«انسانهاى اين جهانى از كسوفِ در آسمان شگفت زده مى مانند.
اين سرزمين هاى سخت چقدر با شكوه هستند! اين درياها چه عظمتى دارند.

اين درياها چقدر مى توانند براى انسان انباشته از خوشى، ثروت يا جنگ باشند! 
درياها، بادها، و گياهان، به خدمتِ انسان در آمده اند،

هنر، دانش انسان  اهدافش را ارتقا مى دهند»
(Ibid.,179)

«خداوند شب و ستارگان را براى صعودِ روحِ بشر آفريد (...) تا در دلِ بشرى عشق به 
حكمتِ متعالى را به وديعه نهد»

(Ibid., 17)

بنابراين مى توان اذعان داشت كه تصويرِ «شب» از منظرِ ادوارد يونگ نشانة اسرارى 
نهان و سر بسته و عشقى بى پايان و نگرشى متعالى محسوب مى شود. شب مأمنى مطمئن 
يونگ،  است.  گشودن  جهان  سكوتِ  رمزِ  و  هستى  رازِ  كشفِ  براى  كليدى  و  خلوت  براى 
شاعرى مسيحى است ولى پيامِ مسيحيت را در لفافه بيان نمى كند. بل نگرشى عارف گونه 
حس  بيش  ذره اى  جهان  هستى  قبالِ  در  را  خويش  هستى  بارِ  و  مى اندازد  جهان  اسرارِ  به 
نمى كند و غم خويش را در پسِ بادهاى طبيعت به فراموشى تقريبى مى سپارد و خود را با 
تغيراتِ هستى بيرون همسو مى كند. او داروى دلِ زخم ديدة خويش را در نظارة زيبايى هاى 
جهان مى يابد و با تفكراتِ شبانه اش هر دم بيشتر انس مى گيرد. انديشه هاى عميقِ يونگ 
بورك1،  ادموند  به  مى توان  جمله  آن  از  كه  است  داده  قرار  تأثير  تحتِ  را  زيادى  متفكرانِ 

1. Edmund Burke
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فيلسوفِ نام آمورِ معاصرِ يونگ و آلفرد دو موسه، شاعرِ فرانسوى زبان قرنِ نوزدهم اشاره 
كرد كه به شيوه اى مشابه شب را تنها شاهدِ دردهاى خويش مى يابد و شباهنگام  با الهه هاى 
آلفرد دو  شبانه و نشانِ شب را از اشعارِ  گفتگو مى نشيند. حال مى خواهيم نگاه  شعرى به 

موسه نيز تحليل كنيم.

ماجراى شبِ ونيزى، محورِ تحولاتِ فكرى آلفرد دو موسه
آلفرد دو موسه نويسنده و شاعرِ رمانتيكِ فرانسوى قرنِ نوزدهم در خانواده اى اشرافى 
چشم به جهان گشود. او رمانتيسم را در سبك و سياقِ زندگى خويش نيز همچون سرلوحه اى 
بس گران بها در نظر گرفت. ديرى نپاييد كه عشق را تنها گوهرِ باارزشى ناميد كه چونان 
دُرى ناياب مى نمود. او در يك نگاه دل به عشقِ ژُرژ ساند سپرد و تسليمِ نگاه هاى عاشقانه 
وى شد. در انتهاى چندمين ماه آشناييشان، برنامه سفرى به وينز رويايى شيرين مى نمود. 
بارِ سفرِ خويش را بستند و راهى سرنوشتى بس شوم شدند و در اين سفر چيزى جز زهر بر 
كامِ آنان تلخ ننمود. آلفردِ جوان، زخمِ خنجرِ بى وفايى را بر دلِ خويش حس نمود و آهى دل 
خراش كشيد و تصويرِ شب هاى ونيزى را جلوه اى بى روح مى بخشد. او اين تجربة ناكامى  
خويش را بر چنگِ هنر نواخت و آهنگى جاودان با اشعارِ خويش آفريد. حال، تجربه تلخ و 
ناكامى به اشعارى گاه سوزناك و گاه آرام بدل مى شوند. او خود را قربانى قرنِ نوزدهم معرفى 
مى كند و در چارچوبِ اشعارِ رمانتيك رازِ دل مى سرايد و بى امان مى گريد. او خود را در دامِ 
نوعى سبكِ زندگى رمانتيك مى يابد. او همچون ژان ژاك روسو شروع به اعتراف مى كند 
و فردگرايى و مكتبِ نارسيسيسم1 را در قرنِ نوزدهم رواج مى دهد. هر چند، «من» هنرمند 
عمقِ  از  بيشتر  رمانتيك  نويسندگانِ  و  شاعران  و  مى زند  رمانتيسم  مكتبِ  در  را  اول  حرفِ 
احساسات خود پرده بر مى دارند. او با ناراضايتى تمام شاعران و نويسندگانِ عهدهاى پيش 
1. Narcissisme
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را موردِ عناد قرار مى دهد و آنها را متهم به بيهوده سرايى مى كند و خطاب به آنها مى گويد: 
«اين ترانه سرايان چنگ به دست جامِ باده سر مى دادند و جز زيبايى هاى ساحلِ عاج هيچ 

.(Perreau, 1862: 35) «نمى ديدند
موسه عشق را به شيوة مانون دو لسكو1 آبه پروُست2 با ريز بينى خاصى مطرح مى كند.

است»  رمان ها  در  ممكن  پناه  آخرين  ايده آل ها،  سقوطِ  عهدِ  «در  كه  مى زند  فرياد  او 
(Bony, 1992 : 4) و خطابِ به مخاطبانِ هنرِ خويش مى افزايد : «مى بينم كه عشق را 

آنگونه كه شاعران برايتان وصف مى كنند، باور داريد» (Musset, 1960 : I-5). به اين 
ترتيب، تصويرِ شب هاى ونيزى در اشعارِ آلفرد دو موسه تبديل به تصويرِ شكستِ عاشقانه 
مى گردد. از اين رو، اشعارِ شب ها تبديل به ترجمانِ احساساتِ فردى شاعر مى گردد. در اين 
مجموعة شعرى، شاعر رازِ دل خويش را در طولِ چهار شب با فاصله هاى زمانى چند ماهه 
انتخابِ  شاملِ  زمانى  فاصله هاى  اين  مى آورد.  در  تصوير  به  كوتاه  تغزل هايى  صورتِ  به  و 
ماه هايى خاص از چهار فصلِ سال مى شود كه به طورِ استعارى، چهار دوره از بحرانِ فكرى 
تا رسيدن به آرامشِ مجدد را نشان مى دهد. هر چند، انتخابِ نامِ اين ماه ها مى تواند هيچ 
پيامِ ادبى را به دنبال نداشته باشد. تنها اصرار بر وجودِ فاصله زمانى حائزِ اهميت است كه 
شاملِ شب هاى ماه مى، اوت، اكُتبر و دسامبر است. اين اثر تضاد بينِ بلند پروازى هاى مكتبِ 
رمانتيسم و ناكامى هاى زندگى شخصى شاعر را به نمايش مى گذارد و در عينِ حال، روالِ 
صعودى سيرِ فكرى شاعر را بر محورِ گذر زمان نشان مى دهد. به نظر مى آيد كه شاعر تنها 
با خلقِ زيبايى و هنر آفرينى شفا خواهد يافت. شعرِ شبِ دسامبر از مكالمه شاعر با الهه اى 
بى روح شكل مى گيرد. در حقيقت، شاعر با خويشتنِ خويش گفت وگويى آغاز مى كند و خود 
را موردِ خطاب قرار مى دهد. بخشى از نشانه هاى توصيفى در بطنِ اين شعر به صورتِ مجازى 
تنهايى هاى شاعر  را در زمستانى كه بس ناجوانمردانه سرد است، نشان مى دهند. مجموعِ 

1. Manon de Lescaut                                 2. Abbé Prévost
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سه شب بعدى، بر مسئلة روالِ التيامِ شاعر تاكييد دارند. الهه شعر تنها شاهدِ تحولاتى روحى 
شاعر است و روالِ بهبودى اش را چند برابر مى كند. او به شاعر مى گويد : «شاعر، چنگت را 
بردار و به من بوسه اى بزن» (Stewart et al., 1914: 94).شبِ ماه مى  بر اساسِ اقتضاى 
بهار، دميدنِ روحى تازه در دلِ شاعر را اعلام مى كند. شبِ ماه اوت، بازگشتِ لبخند بر لبانِ 
شاعر در اوجِ گرماى تابستان را نويد مى بخشد. شبِ ماه اكُتبر، شبِ پاييزى سمبوليك لحظة 
تجديدِ خاطراتِ تلخِ شاعر محسوب مى شود. در اين مرحله، شاعر آهسته نجوا مى كند: «اشعارِ 
نا اميدى، زيباترين ترانه است» كه با خطِ فكرى شاعر در ماه مى، زمانى كه بادهاى شمالى 
وزيدن آغاز مى كنند در تناقض است. به اين ترتيب، روشن است كه نويسنده در مجموعة 
شعرى شب ها احساساتِ خويش را در چنگِ شعر و هنر مى نوازد و همچون لامارتين1 در 
سالِ 1820 سيرِ تحولاتِ احساسى خويش را به تصوير در مى آورد. هر چند شيوه هنر موسه 

 .(Charlton, 1984 : 145-147) با تغزل سرايى هوگو در سالِ 1850 متفاوت است
و  زندگى  سال،  فصل هاى  تمامِ  شب هاى  تصويرِ  از  الگوريتمى  شب  تصويرِ  بنابراين، 
فكرى و احساسى شاعر است. او سيرى صعودى از لحظه ناكامى تا لحظه تجددِ قواى روحى 
خويش كه فاصله اى تقريبا يك ساله است طى مى كند. او همچون طبيعت، هر لحظه در 
هم مى شكند و رو به زوال سير مى كند، بادِ شمال مى وزد و روحش را تازه مى كند، گرماى 
تابستان روحش را از نو بارور مى كند و بادهاى پاييزى، مجالى براى تجديدِ خاطراتش فراهم 

مى سازد.

نتيجه
تصويرِ شب در ادبياتِ اروپايى مى تواند بارِ معنايى متفاوتى به خود بگيرد. ليكن، گاه اين 
تصوير، لحظة خلوت گزينى هاى شبانة شاعر و گاه نيز توأم با تاملات عارفانه اواست و نشان 

1. Lamartine
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مى دهد كه شاعر براى التيامِ روحِ خنجر خورده اش مى تواند به تفكراتِ شبانه روى آورد و 
يا اينكه از تفكراتِ يكنواختِ همعصرانِ خويش به ستوه آمده و نشانه هاى عرفانى سكوت 
و  خود  با  دم  هر  او  بيابد.  شاعرانه  نياز  و  راز  براى  راهى  را  شعرى  الهه هاى  نواى  و  شبانه 
الهه هاى شبانه و شعرى به گفتگو مى نشيند و رازِ دل باز مى گويد تا سيرى صعودى به روحِ 
خويش هديه كند. شب تنها زمانِ آرام در عرضِ 24 ساعتِ شبانه روزى محسوب مى شود كه 
دنيا هياهويى ندارد. شاعر اين فرصت را غنيمت مى شمارد و روحش را از نا آرامى هاى روز و 
بى رحمى هاى زمان دور مى كند. ادوارد يونگ و آلفرد دو موسه، هر دو فرزندانِ آسيب ديده 
روزگارِ خويش هستند و زمان بى رحمانه با آنها به نبرد پرداخته است. آنها تنها در مأمنِ هنر 

به سكون و آرامش مى رسند كه نشانه شناسى تصويرِ شب اين روال را بر ما ثابت مى كند.

پى نوشت ها
1. در آئينِ مانوى واژه نرجميگ از دو واژه «نر» به معنى مردانه و پهلوان و «جميگ» به معنى همزاد 
تشكيل شده است كه الهام بخشِ تلقيناتِ توم به مانى را دارد و معادلِ «تابعه مانى» در نظر گرفته مى 
شود (رجوع شود به كتابِ دين هاى ايرانِ باستان نوشته مهرى باقرى، پاورقى صفحه 95 و 96). اين 
واژه در زبان فرانسوى «Muse la» است كه به صورتِ الهه هاى الهام بخشِ شاعرِ رمانتيك است. از 
آنجائيكه شاعرانِ رمانتيك خود را همچونِ پيام آور در نظر مى گرفتند در سرودنِ اشعارشان الهه هاى 

شعرى به ياريشان مى آمدند.

كتابنامه
باقرى، مهرى. 1385. دين هاى ايران باستان، سلسله. تهران: نشر قطره.

پورنامداريان، تقى. 1381. خانه ام ابرى است. چ 2. تهران: سروش.
شاملو، احمد. 1383. مجموعة آثار. چ 5. تهران: موسسه انتشاراتِ نگاه.

شميسا، سيروس. 1377. فرهنگ اشارات ادبيات فارسى. ج2، چ 1. تهران: فردوسى.
مهاجر، مهران؛ نبوى، محمد. 1381. واژگان ادبيات و گفتمانِ ادبى. چ1. تهران: نشرِ آگه

نامور مطلق، بهمن. زمستان 1388. «درآمدى بر تصوير شناسى، معرفى يك روش نقد ادبى و هنرى در 
ادبيات تطبيقى». مطالعات ادبيات تطبيقى.



148
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

ASENSIO, Juan. 2007. La littérature à contre-nuit, Éditions Sulliver, 
CABRIS.

BONY, Jacques. 1992. Lire le romantisme, Dunod, Paris.
CHARLTON, Donald Geoffrey. 1984. The French romantics, Volume 1, CUP 

Archive, New York.
De BOISDEFFRE, Pierre. 1973. Les écrivains de la nuit ou La littérature 

change de signe: Baudelaire, Kierkegaard, Kafka, Gide, T. E. Lawrence, 
Luc Dietrich, Drieu La Rochelle, Montherlant, Beckett, Plon, the 
University of Michigan.

KRONEGGER, Marlies, VUILLEMIN, Jean-Claude. 1998. Esthétique 
baroque et imagination créatrice, the University of Michigan, Michigan.

LE TOURNEUR, Pierre. 1769. Les Nuits de Young,Oxford University.
MÉNAGER, Daniel. 2005. La Renaissance et la nuit, Librairie Droz, 

Genève.
MUSSET, Alfred de. 1960. La Confession d'un enfant du siècle, Classique 

Garnier, Paris.
PERREAU, Adolphe. 1862. Alfred de Musset: l’homme, le poète, 

Poulet- Alassis, Paris.
ST. JOHN BLISS, Isabel. 1969. Edward Young, Twayne Publishers, the 

University of Michigan.
STEWART, Hugh Fraser, TILLEY, Arthur Augustus. 1914. The French 

romanticists: an anthology of verse and prose, University press, the 
University of California, California.

YOUNG, Edward. 1805. The Complaint: or, Night thoughts on life, death and 
immortality, O. Penniman, the New York Public Library, New York.

YOUNG, Edward. 1805. The poetical works of Edward Young with the life, 
Printed for Benjamin Johnson, Jacob Johnson, & Robert Johnson, 
Philadelphia.

YOUNG, Edward, BLAKE, William. 1975. Night thoughts: or, the complaint 
and the consolation, Dover Publications. 

YOUNG, Edward, RICHARDSON, Samuel. 1759. Conjectures on original 
composition: In a letter to the author of Sir Charles Grandison, Oxford 
University publications, London.


	adabiat 17-farsi



